
در باب بازار خارج از نظارت ترجمه

کس عیب نظر باختن ما نکند
زیرا که نظر داعی تنها نکند

بیکار بهیمه ای و کژ طبع کسی
کو فرق میان زشت و زیبا نکند

اتالوناژ:
 از اصطلاحات سینمایی و به معنی اصلاح رنگ در 

مرحله نهایی تدوین است.

گمان می کنم آنچه در این یادداشت بیان می دارم، 
حــرف دل خیلــی از مترجم هــا باشــد. در آغاز 
مهم ترین پرســش این است که یک مترجم پس 
از فارغ التحصیل شــدن باید روی چه پله ای قدم 
بگذارد که با مشکلات بعدی و بعدی مواجه نشود؟ 
مــن خودم به یاد می آورم حدود دو ســال بعد از 
فارغ التحصیلــی، مدام دنبال نــور امیدی بودم تا 
بتوانم به هدفم برسم. به کار ترجمه ی کتاب علاقه 
داشتم و به هرحال درس این رشته را خوانده بودم 
و توقع داشــتم به محض فارغ التحصیلی شروع به 
کار بکنم، ولی واقعاً نمی دانستم چگونه، چطور و از 
چه طریقی؛ بنابراین شروع کردم به جست وجوی 
ســایت های ناشــرانی که نیاز به همــکار مترجم 
داشــتند و آن ها هم از من تســت می گرفتند تا 
بالاخره نشر »نوین« سرآغاز کار من شد و توانستم 
کتابی با عنوان »ما آواره ایم« را از »ملاله یوســف 

زی« ترجمه بکنم و به چاپ برسانم. 
مدتــی بعد نشــر »کوچــه لیلی« بــه من لطف 
داشــتند و ترجمه  کتاب »مانــدن یا ترک کردن« 
اثر »آلــن دوباتن« را به من ســپردند و در ادامه 
افتخار همکاری با نشر نفیر و مرحوم »امیرحسین 
میرزائیان« گرامی را داشتم که در درجه  اول لطف 
خداوند شامل حالم بود که چنین سعادتی نصیبم 
شــد و این همکاری جزو بهتریــن خاطرات بنده 
اســت که با چنین نشر و مدیرمسئول خوبی مثل 
خانم »ســمانه رزاقی« و دبیر مجموعه  کاردرست 
و بااخلاقــی مثــل آقــای میرزائیــان عزیز ـ که 
روح شان شاد ـ آشنا شــدم و سه کتاب ارزشمند 
از خلاصه های کلاســیک ادبیات جهان به نام های 
»جنایت و مکافــات«، »جین ایر« و »بلندی های 
بادگیر« را ترجمه کردم. این کتاب های کلاسیک 

که به زبان اصلی خلاصه شــده بودند، برای ترجمه 
به من و همکاران دیگر ســپرده شــدند. در حال 
حاضر هم کتابی در دست ترجمه دارم که مشغول 

به انجام رساندن آن هستم.
درخواســتی که به عنوان مترجم دارم این است، 
همان طور که می دانیم اخیراً چند ســالی  اســت 
صنف مترجمان تهران ایجادشده و چقدر خوب تر 
می شــد که بخشی در این صنف وجود داشت تا با 
برگــزار کردن آزمونی یا به هر شــکلی که صلاح 
می داننــد، مترجمان کاربلــد و علاقه مند به این 
حرفه را از مترجمــان ناکارآمد مجزا می کردند و 
به این صورت، هم مترجمان حرفه ای می توانستند 
اعتباری برای خود کســب بکنند و با خیال راحت 
به سراغ ناشران بروند، هم ناشران می توانستند با 
خیال آســوده به توان مندی آن مترجم اعتماد و 
با او همکاری بکنند. به این ترتیب دســت دلالان 
ســودجو کوتاه می شــد و مترجمان ســردرگم 
نمی شــدند و حداقل این آگاهی را داشــتند که 
بعــد از فارغ التحصیلی و به دســت آوردن دانش 
کافی، در چه مسیری گام بردارند تا به هدف خود 
نزدیک تر بشــوند؟ ازآنجاکه برخی دلالان سودجو 
به جای این که کتاب خــوب را به مترجم کارآمد 
بسپارند، با دادن پیشنهاد مبلغی ناچیز که از حد 
اســتاندارد نیز پایین تر اســت یا گاهی به صورت 
رایگان از مترجمان سؤاستفاده می کنند، پرواضح 
است مترجم کارآمد با چنین پیشنهادی موافقت 

نخواهد کرد. 
به هرحال مترجم بنا بــر تلاش و زحمت و فکری 
کــه می گذارد، حق خود می دانــد که از حقوقش 
دفاع بکند و این گونه با رد پیشــنهادها، عرصه را 
برای مترجم ناکارآمد بــاز می گذارد! این یکی از 
معضلاتی است که خیلی نادیده گرفته شده و چه 
بســیار مترجمان کاردرستی که هنوز فرصتی در 
اختیارشــان قرار نگرفته تا به عرصه نشر و ترجمه 
معرفی بشــوند. به امید آن کــه معضل پیشِ روی 

مترجمان جوان و کاربلد برطرف بشود.

   صبورا جلالی  
   مترجم ادبیات داستانی

در جریــان مرحله مقدماتــی دوی 100متر 
بازی های همبستگی کشورهای اسلامی، حسن 
تفتیان و فرزانه فصیحی موفق شدند رکوردهای 
فوق العاده ای از خود به جا بگذارند. ســال های 
سال بود که بشر به دنبال دویدن 100متر در 
زیر 10ثانیه بــود و بالاخره در المپیک 1968 
این جیمز هاینس آمریکایی  مکزیکوســیتی 
بود که توانست با ثبت زمان 9ثانیه و 95صدم 
ثانیه تبدیل به نخستین انسانی شود که به این 
حدنصاب می رســد. حالا و 54سال پس ازآن 
اتفاق تاریخی، یک ایرانی آن هم در قونیه ترکیه 
موفق شــد که 100متر را زیــر 10ثانیه بدود: 
حسن تفتیان با 88.9ثانیه. 29سال پیش که 
پسری به نام حســن تفتیان در تربت حیدریه 
چشم به جهان گشود، دویدن 100متر در زیر 
10ثانیه برای سفیدپوستان جهان رؤیایی بیش 
نبود. پســر بادپای ایران اما قدم به قدم مراحل 
پیشــرفت را طی کرد و از طلای جوانان آسیا 
و نهمی جوانان جهان شروع کرد و تا قهرمانی 
100متر آسیا و رسیدن به نیمه نهایی المپیک 
ریــو پیش رفت. او که سال هاســت رکورد دار 
سرعت ایران اســت، ابتدا با 10. 10، سپس با 
04 .10 و بعــدازآن بــا 03. 10 به این آرزوی 
دیرینه نزدیک شــد اما سرنوشــت بــرای او 
این گونه رقم زده بود کــه زمانی به این رکورد 
تاریخی برســد که زیر بار شدیدترین انتقادها 
باشد. تفتیان که پس از سال 2018 و پنجمی 
دوی 60متر جهان، درخشش چندانی نداشت، 
حالا نه یک یا دوصدم ثانیه بلکه دوازدهم صدم 
ثانیه زیــر 10ثانیه دوید تا تمامی علاقه مندان 

بــه دوومیدانی را انگشــت به دهان بگذارد؛ اما 
یک مشــکل، مانع از ثبت این رکورد تاریخی 
شد و آن هم سرعت زیاد باد بود. سرعتی که از 
حد مجاز آن یعنی دو متر بر ثانیه بیشــتر بود 
تا حســرت بزرگی بر دل تفتیان باقی بگذارد. 
اگر ســرعت زیاد باد جلوی ثبــت این رکورد 
9ثانیه و 88صدم ثانیه ای که حســن تفتیان 
امروز بعدازظهر در مرحله مقدماتی بازی های 
همبستگی کشورهای اسلامی در قونیه ترکیه 
بر جا گذاشــت را نمی گرفت، یکی از بهترین 
رکوردهای تاریخ آسُیا به ثبت می رسید که تنها 
با 5صدم ثانیه با رکورد آسیا که سو بینگ تیان 
چینی یک ســال پیش در نیمه نهایی المپیک 
توکیو به ثبت رســاند، فاصله داشت. رکوردی 
که اگرچه فاصله 30صدم ثانیه ای با حدنصاب 
9ثانیه و 58ثانیه ای یوســین بولت داشت اما 
او را در بین بهترین هــای تاریخ این ماده قرار 
می دهد. حال باید منتظر ماند و دید که پســر 
اهل تربیت حیدریــه، در نیمه نهایی و فینال 

این رقابت ها می تواند باز هم زیر 10ثانیه بدود 
و رقبای سرســخت خود را پشت سر بگذارد یا 
خیر؟ اما این تنها اتفاق مهمی نبود که آسمان 
قونیه شاهد آن بود؛ دیگر دونده 29ساله ایران 
یعنی فرزانه فصیحی نیز در خط استارت مرحله 
مقدماتی دوی 100متر زنان قرار گرفت. دونده 
اصفهانی که با شرکت در المپیک توکیو، تبدیل 
به نخستین بانوی ایرانی شد که بعد از انقلاب 
در دوی 100متر المپیک حضور پیدا می کند، 
حدنصاب فوق العــاده 11ثانیه و 24صدم ثانیه 
را به ثبت رســاند. او که کمتر از دو ماه پیش 
در یک تورنمنت بین المللی در بورسای ترکیه 
توانسته بود پس از 8سال رکورد مریم طوسی 
را یک صدم ثانیه ارتقا داده و به 44. 11 برساند، 
این بار نیــز در ترکیه زمانی را از خود بر جای 
گذاشت که 20صدم ثانیه ســریع تر از رکورد 
قبلی خودش بود اما ســرعت زیاد باد مانع از 
این شــد که رکورد ملی ایران در بخش زنان 

نیز جابه جا شود.

دونده هاى سرعت ايران پیست قونیه را به تسخیر خود درآوردند

فرزانه فصیحی و حسن تفتیان رکورد زدند

داســتان »کوه مرگــی« دو روایت را پیش 
می برد؛ گذشــته ای دورتــر )یکی دو دهه 
پیش( و گذشــته ای نزدیک تر. شــروع و 
پایان یــک ماجرا.وضعیت اولیه، رویارویی 
دو نفــر که هر یک برای دیگری متعلق به 
صف دشــمن است؛ در بازیِ جنگ؛کشتن 
یا کشته شــدن. از همان ابتدای داســتان، 
نیروهای ایرانی را تنهــا در حال مقابله با 
دشــمن می بینیم، نــه در موقعیت حمله 
ـ اشــاره ای پنهــان به خــوی تجاوزگری 
که ســبب آغــاز جنگ شــد. تک تیرانداز 
عــرب باید به ســزای عملش برســد اما 
به رغم خواســت ســربازان ایرانی، چنین 
نمی شود؛گویی دشــمن سخت جانتر ازآن 
چیزی اســت که تصور می شود. کتاب پرُ 
است از این اشــارات غیرمستقیم؛ نگاهی 
قرین بــه واقعیت که در بســیاری از آثار 
داستانی و ســینمایی، به ویژه در سال های 
اولیه پس از جنگ، در نظر گرفته نشد. به 
یاد داریم که در این دســت آثار، نیروهای 
ایرانــی، اهورایی و قهرمــان بودند اما در 
برای  شرایط  نامســاعدبودن  »کوه مرگی« 
جبهه ایران و نیز مســامحه ها، به چشــم 
می آید. جایی که دسترســی به نیروهای 
پشتیبان ممکن نیست و دشمن، سربازان 
ایرانی را به ســهولت اسیر می کند، مجال 
می یابیم کــه از زاویــه ای دیگر معضلات 
دوران جنــگ را ببینیم، زیــرا هرلحظه از 
این تجربه تاریخــی همراه با توفیق نبوده 
و کم وکاســتی ها و بالا و پست هایی وجود 
داشــته اســت. دیدن زوایایی از واقعیات 
جنگ، این اثــر را به نگاه منصفانه نزدیک 
کرده اما امکانِ شکســت و پیروزی جای 
دیگری رقم می خورد. روح شــریفِ سرباز 
ایرانی در این داستان جریان دارد. همراهی 
بافرمان ناخودآگاهی که چاقوی انتقام را به 
زمین می کوبد و دستان را نه به سوی ادامه 

روند کشــتار،که به ســمت احیا و نجات 
بشــر هدایت می کند. اینجاست که سرباز 
ایرانی شایستگی های خود را همچون یک 
قهرمان راســتین به نمایش می گذارد. این 
کتاب به رغم دســت آویز قراردادن موضوع 
جنگ و خشونت آن، داســتانی انسانی را 
به نمایــش می گذارد. ادبیات می کوشــد 
ما را بــه آدمیت خویش اشــارت بدهد و 
غبار فراموشــی را از ارزش های اخلاقی و 
نوع دوستانه بزداید. نگاه حسین عباس زاده 
بــه جهان و مقولاتش، انســانی و نجیبانه 
اســت. نکته دیگر اینکه دانشِ داســتانیِ 
نویســنده و تســلط او بر ارکان و عناصر 
داســتان در »کوه مرگی« آشــکار است و 
ازاین رو داســتانی خلق شــده که بی هیچ 
گردنکشــی و ادعایی، راهش را به روشنی 

می شناسد.
این اثر به زیباترین وجه ممکن نام گذاری 
شــده اســت. »کوه مرگی« نه تنها با بستر 
رویدادها ارتباط برقرار می کند، بلکه ذهن 
را به معانی ضمنی بسیاری ارجاع می دهد. 
عنصر کوه، ابتدا و پایان داســتان را به هم 
متصل می سازد و از ســویی به نوعی پرت 
شــدن از بلندا توجه می دهــد. در اولین 
برخوردِ خواننده با طرح و رنگ جلد )رنگ 
لباس سربازان(، این نام بر اساس الگوهای 
آشــنا، مرگ و درهم شکستن یک قهرمان 
جنگــی را در ذهن تداعــی می کند، لیک 
کتــاب را که می بندید، لذت کشــف وجه 
و تناســبی دیگر بین نام گذاری و خود اثر، 
پدیدار می شود.آغاز فصل اول همراه است 
با پرتاب شــدگی در ماجرا. داستان فرصت 
نمی دهد کــه خواننده دســت وپای خود 
را جمع بکند؛ حرف از کشــتن و کشــته 
شدن است و قطعیتی در تصمیم. این یک 
شــروع خوب و غافل گیرانه است. ارتباط 
کلی فصل های داســتان، به پیش زمینه و 
پس زمینه بودن ماجراها برمی گردد، لیک 
ارتباط دیگری هم بین فصل ها دیده شده. 
گاهی صحنه پایانی فصلی با صحنه آغازین 
فصل بعد ـ باوجود تعلق هر یک از صحنه ها 
به برهه زمانی متفاوت ـ ارتباط، مشابهت 

و هم بستگی پیدا می کند و زیبایی روایت 
و نرمــی انتقال و رفت وشــد بین دو زمان 
را ســبب می شــود. به این نمونه ها توجه 
کنید:ـ جــواب خون هایــی رو که ریخته 
فصل  تک تیرانداز/پایان  داد=مــرگ  بــود 
یک؛ـ در چارچوب در ایســتاد و مستقیم 
به من نگاه کرد=حضور قاطع تک تیرانداز/

آغاز فصل دو؛ـ چشم به آسمان سیاه شب 
دوختم. همه جا سیاه بود=شب/پایان فصل 
پنج؛ـ با خودم گفتم دیشــب چه شــبی 
بود؛ یک کابوس بود=شــبی سپری شــده/

آغاز فصل شــش؛ـ وقتی بــه هوش آمدم 
در بیمارســتان بودم=راوی نیــاز به مداوا 
دارد/آغاز فصل هفــت؛ ـ یک قاب پنجره 
کوچک که همیشــه هم نمی شد آن قاب 
را داشــت/پایان فصل نهــم؛ ـ عکس توی 
دســتم بود=عکــس دســته جمعی یاران 
شــهید که دیگر نمی توان آن ها را داشت/

آغاز فصل ده؛ ـ ســرم داشــت می ترکید. 
یک بسته قرص خواب آور گرفتم. از دیروز 
عصر تــا الان خوابیــده بودم./اواخر فصل 
شانزده؛ـ یک ســاعت دیگر باید توی اتاق 
عمل باشــم.=راوی عملًا دکتر شده است/

آغاز فصــل هجــده. نکته  پایانــی اینکه 
ســربازی جنگ دیده و به نوعی از هســتی 
ساقط شده و محروم شده از عشق و زندگی، 
حامل حس حیات بخشــی می شود و این 
خودِ خصم اســت که در خود می شکند و 
از خود گریزان، به بودن و اصرار بر ماندن 
خود پایان می دهد؛ مرگی حقیرانه، چراکه 
او در مسیر نابودی خود به واسطه بیماری 
و ضعف جســمی قرار دارد و نمی توان این 
اقدام را نوعی ندامت عبرت آموز تلقی کرد. 
آدمی که می توانســت کوه باشد، به وجود 
درهم شکســته ای بدل می شــود که دیگر 
هیچ شــباهتی با کوه ندارد و این نمودِ هر 
دو سوی ماجراست. لیک این سرباز ایرانی 
)راوی( اســت که تکه هــای بندزده  وجود 
خود را به دوش می کشد و در سویه حیات 
قدم برمــی دارد و تک تیرانداز، آخرین تیر 
خلاص را در پیشانی زیست حقیرانه خود 

خالی می کند.

نگاهی به رمان »کوه مرگی« نوشته »حسین عباس زاده«

سربازی که می توانست کوه باشد!

   مهناز رضایی )لاچین(  
   منتقد ادبی

چهره

یادداشت

روزى که خبرنگاران ريیس جمهور آمريکا را رسوا کردند

رسوایی واترگیت و کناره گیری »ریچارد نیکسون«
در جریــان تبلیغات انتخابات ریاســت جمهوری 
امریــکا در ســال 19۷2 م، افــرادی از حــزب 
جمهوری خواه وارد ســتاد مرکزی انتخابات حزب 
رقیب یعنی حزب دموکرات در ســاختمان هتل 
واترگیت واشــینگتن شــدند. رســوایی واترگیت 
بــه ســال های 19۷2 - 19۷5 برمی گــردد و در 
هتلی به نام واترگیت در واشنگتن اتفاق افتاد که 
منجر به استیضاح و ســپس کناره گیری ریچارد 
نیکسون شد. در جریان تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهــوری امریــکا در ســال 19۷2 م، افرادی از 
حزب جمهوری خواه وارد ســتاد مرکزی انتخابات 
حزب رقیب یعنی حزب دموکرات در ســاختمان 
هتل واترگیت واشــینگتن شدند. این افراد علاوه 
بر سرقت بخشی از اسناد و مدارک، در این محل، 
میکروفون های مخفی را برای اســتراق سمع کار 
گذاشــتند. این ماجرا پس از پیروزی نیکسون در 
انتخابات ســال 19۷2 م. از طرف دو روزنامه نگار 
آمریکایــی کشــف و جریــان آن در روزنامــه 
واشنگتن پســت منتشر شد. کار به کنگره و دیوان 
عالی کشور کشید و نیکسون در برابر اتهامات وارده 
مبنی بر اطلاع از این کار و صدور مجوز آن، نقش 
خود را در ایــن ماجرا به کلی انکار کرد. وی حتی 
کســانی را که متهم به شرکت در این قضیه شده 
بودند از مقامات خــود منفصل کرد، ولی مقامات 
برکنار شده، در جریان رسیدگی به این ماجرا در 
کنگره و مراجع قضایی شــواهد غیرقابل انکاری از 
دخالت و اطلاع شخص رئیس جمهور در این قضیه 

ارائه دادند. 
نیکسون ســرانجام اعتراف کرد که از این داستان 
اطلاع داشته و چون در خطر استیضاح و برکناری 
از مقام ریاست جمهوری قرار گرفت، پیش دستی 
کرد و در روز نهــم اوت 19۷4 م. به عنوان اولین 
رئیس جمهور در تاریخ امریکا، از مقام خود استعفا 
داد. بعد ها مشخص شــد که چنین اقداماتی قبلًا 
مکرراً انجام گرفته بوده اســت و تحقیقات بعدی 
نشان داد که عمق این گونه فعالیت های جاسوسی 
بســیار گســترده بوده اســت. گرچه اســتعفای 
نیکســون، روند اســتیضاح را متوقف کــرد، اما 

درعین حال به پیگیری های قضایی پایان نداد.
 در جریان رســوایی واتر گیــت، رئیس جمهوری 
وقت ایالات متحده آمریکا به ســه جرم متهم شد: 
جلوگیری از عدالت، سوءاستفاده از قدرت و نهایتاً 
تحقیــر کنگره. پــس از وی جرالد فــورد معاون 
نیکسون تا پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری 

جانشین او شد. اولین اقدام فورد در مقام ریاست 
جمهــوری عفو نیکســون و صدور دســتور منع 
تعقیــب وی بود که بدین وســیله نیکســون را از 
مجازات رهایی بخشــید. در دو ســال زمامداری 
فورد ســایه واترگیت بر سر حکومت وی و حزب 
جمهوری خواه ســنگینی می کــرد و همین ماجرا 
و خاطرات تلخی که مردم آمریکا از آن داشــتند 
باعث شکست ســنگین آنان در انتخابات ریاست 
جمهوری ســال 19۷6 م. شد. دولت آمریکا پس 
از چهل ســال جزییات رسوایی واترگیت مبنی بر 
ارتباط ریچارد نیکســون با این حادثه را منتشــر 
کرد. دولت آمریکا با انتشار اسناد تازه ای از پرونده 
رسوایی سیاســی واترگیت که مشتمل بر بیش از 
850 صفحه می شــود، به جزییات جدیدی درباره 
ارتبــاط »ریچارد نیکســون« رئیس جمهور وقت 
ایالات متحــده با این حادثه اشــاره کرده اســت. 
یک قاضی فــدرال آمریکا پیش ازاین در اوایل ماه 
نوامبر تصمیم گرفته بود تا جزییات کاملی از این 
پرونده را منتشر کند، اما بعضی از اسناد محرمانه 
همچنان سربه مهر باقی مانده است. اسناد سازمان 
آرشیو ملی آمریکا نشان می دهد که قاضی »جان 
جی. سیریکا« در سال 19۷2 کمک های بسیاری 
بــه پیگیری ارتباط مقامات کاخ ســفید با حادثه 
سرقت از ستاد انتخاباتی حزب دموکرات در هتل 
واتر گیت کرده بود. سیریکا به دادستان ویژه این 
پرونده، اطلاعاتی از اعترافات یکی از سارقان متهم 
در این پرونده ارائه کرده بود که وی در آن اعتراف 
کرده بود به دســتور مقامات دولت نیکسون وارد 
این ماجرا شــده اســت. تعدادی از متهمان این 
پرونده پیش ازاین هرگونه دخالت کاخ ســفید را 
در این جریــان تکذیب کرده بودند. این اســناد 
برای مورخان برای ثبت جزئیات پشت صحنه این 

پرونده 40ساله بسیار مفید خواهد بود.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

يک طوفان خورشیدى با سرعت 600 
کیلومتر بر ثانیه به زمین برخورد کرد

دانشمندان زیادی در تلاش  هستند تا فعالیت های 
خورشــید را زیر نظر بگیرند، اما ســتاره منظومه 
شمســی هنوز گاهی اوقات می تواند ما را غافلگیر 
کند. به تازگی یک طوفان ژئومغناطیسی از دسته 
G2 که با ســرعت 600 کیلومتر بر ثانیه حرکت 
می کرد، بــه زمین خورده و برخــی از ماهواره ها 

احتمالاً باید مسیر خود را اصلاح کنند. 
بر اســاس گزارش ها، یک طوفان خورشیدی روز 
یکشنبه با سرعتی معادل 600 کیلومتر بر ثانیه به 
زمین برخورد کرد. ذراتی که از خورشید جدا شده 
بودند، در ابتدا سرعت کمی داشتند اما رفته رفته 
شتاب بیشــتری پیدا کردند و در نهایت به عنوان 
یک طوفان ژئومغناطیسی با توان متوسط به زمین 

رسیدند. 
مرکــز پیش بینی آب وهــوای فضــا طوفان های 
خورشــیدی را بین پنج دسته G1 تا G5 تقسیم 
می کند و G1 ضعیف ترین آن هاست. این طوفان 
 G2 قرار می گیــرد. طوفان های G2 در دســته
می توانند در یک چرخه 11 ســاله خورشــیدی 

حدود 600 بار رخ دهند.
 ایــن طوفان هــا قادرنــد هشــدار ولتــاژ را در 
سیســتم های برق در عرض هــای جغرافیایی بالا 
فعــال کنند. وقتی طوفانی با این ســطح از توان 
برای مــدت طولانی زمیــن را تحــت تاثیر قرار 
می دهد، احتمال ورود آســیب به ترنســفورمرها 

مطرح می شود.

دنیای علم

توسط سايوز روسی صورت گرفت؛
پرتاب ماهواره ايرانی »خیام« به فضا

یک موشک سایوز روسی ماهواره ایرانی خیام را به 
مدار 500 کیلومتری زمین برد و بر اســاس اعلام 
ســازمان فضایی ایران قبل اولین داده از ماهواره 
دریافت شد. ماهواره ایرانی خیام صبح دیروز و در 
ساعت 10 و 20 دقیقه از مقر فضایی بایکونور در 

قزاقستان به فضا پرتاب شد.
 این ماهواره با وزن 600 کیلوگرم ماهواره بر سایوز 
بــه مدار 500 کیلومتری زمین پرتاب شــد. عمر 
عملیاتی این ماهواره 5 ســال اعلام شده است. بر 
اساس اعلام ســازمان فضایی ایران، مراحل اولیه 
پرتاب با موفقیت ســپری شــده است و خیام هم 
اکنــون در حال انتقال با بلــوک انتقال مداری به 

مدار نهایی خود یعنی مدار 500 کیلومتر است. 
همچنین این ســازمان اعلام کــرد: لحظاتی قبل 
اولین داده تله متری ماهواره خیام در ایستگاه های 
زمینی این ماهواره در پایگاه های فضایی سازمان 
فضایی ایران در ماهدشــت دریافت شد. ماهواره 
خیام یک ماهواره سنجش از دور است که تمامی 
فرامین مربــوط به کنترل و بهره بــرداری از این 
ماهواره از روز اول و بلافاصله پس از پرتاب توسط 
کارشناسان ایرانی مســتقر در پایگاه های فضایی 
متعلق بــه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در 
خاک جمهوری اســلام ایران انجام و صادر خواهد 

شد.
 مرکز کنترل عملیات ماهواره، ارســال فرامین و 
ایســتگاه های اخذ داده های ماهــواره ای ماهواره 
خیــام تنها در خــاک جمهوری اســلامی ایران 
و تحت مدیریت ســازمان فضایی ایران اســت و 
مهندسین و محققین ایرانی در آن مستقر هستند.

 با توجه به فعالیت هــا و اهداف صرفاً صلح آمیز و 
غیرنظامی ســازمان فضایی ایران، تصاویر ماهواره 
خیام بــرای ارتقا توانایی مدیریــت و برنامه ریزی 
کشــور در حوزه های مختلف کشــاورزی، منابع 
طبیعی، محیط زیست، منابع آبی، معادن و پایش 
مرزها، مدیریت حوادث غیرمترقبه و … استفاده 
می شود و نیروهای دفاعی کشور برای رفع نیازهای 
خود مسیرهای اختصاصی و منحصربه فرد خود را 

به لحاظ فنی و راهبردی پیگیری می کنند.

فناوری
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 وقتی از چیزی ناراحت هســتیم حرف بزنیم، 
حرف، راحت تر نیست تا ادا اطوار و تیکه انداختن؟ 
تازه یکی مثل من اصلا متوجه شاید نشه داری با 

کنایه حرف می زنین.
)ارُنج الِف(  

یــه جایی هم هســت که یکــی رو می کنه به 
سمتت و راجع به یه موضوعی اظهار نظر می کنه 
و تــو از اونجایی که هیچ موضعــی در مورد اون 
موضــوع نداری، در جواب فقــط لبخند می زنی و 
می گی: »آهــا جالبه« ولی در واقــع اصلا جالب 
)امیر( نیست و موقعیت احمقانه ایه.  

 بزرگ میشی میخندی هم چرته. من هنوز هم 
به مشکلات دوازده ســیزده سالگیم فکر می کنم 
میتونم تا بند اومدن نفسم برای اون خود طفلکم 
)pechi( گریه کنم.  

 به بچه هاتون از همون اول یاد بدید قرار نیست 
همه چی برا اونا باشــه تا چهار روز دیگه یکی اینو 
)مرلینِ ممد( نکوبونه تو صورتشون:(  

مجازستان


